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شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه یعنی در قسمت دوم طبق معمول آقای دکتر نوری علا سخنانی دارند که می نشینیم پای صحبتشان.
اسماعیل نوری علا: من هم مجددا سلام می کنم، خانم میرزادگی امروز من فکر کردم که بد نیست کمی تأمل بکنیم راجع به این حرفی که پس از ماجرای قیام مردم تونس و بعد مصر و حالا سوریه و غیره زده می شود که ماهیت این قیام ها چیست؟ جمهوری اسلامی مثلا می گوید که این تحت تاثیر انقلاب ما، حالا بقیه کشورهای مسلمان هم دست به انقلاب اسلامی زدند. مثلا می بینیم در مصر هم اخوان المسلمین آمدند وسط و غیره. عده ای از کسانی که معتقدند که نه خاستگاه مردم این نیست که یک حکومت مذهبی اسلامی را برای کشورشان بخواهند، بلکه طالب یک حکومت دموکرات هستند. اینکه حکومت قبلی شان سکولار بوده ناراحتشان نمی کند، این ناراحتشان می کرد که این حکومتها استبدادی بودند. و حالا می‌خواهند به آزادی های دمکراتیک خودشان برسند. ولی حکومت اسلامی همینطور در بوق می دمد، یک بام و دو هوا هم دارد، مثلا قیام مردم مصر قیام اسلامی است، اما در مقابل قیام مردم سوریه صحبت می کند.

شکوه میرزادگی: سکوت می کند و حتی افرادی را می فرستند آنجا مردم را آزار بدهند. 
اسماعیل نوری علا: بله چند روز پیش من حتی ویدیو را دیدم که این پاسدارانی که فرستادند آنجا داشتند مردم را کتک می زدند دستشان را از پشت بستند. منظور من این است که می خواهم امروز فرض را بر این بگذارم که مدعای حکومت اسلامی در مورد اینکه این قیامها در کشورهای اسلامی قیامهای اسلامی هستند و اگر پیروز بشوند منجر به پیدایش حکومت اسلامی در آن کشورها خواهد شد، این را بپذیریم. ببینیم اگر این را بپذیریم چه آشی از این مسئله برای حکومت اسلامی پخته می شود.  چرا این حرف را می زنم؟ بخاطر اینکه اگر حکومت مدرن، در اساس و ساختار خودش در هر جایی که اتفاق بیفتد یکی است، یعنی عبارت است از اینکه یک قانون اساسی حکومت غیر مذهبی، اعلامیه حقوق بشر و غیره و غیره است یا سه قوای مختلف دارد، از این لحاظ که نگاه بکنیم فرقی بین کشورهای مختلفی که غیر مذهبی هستند وجود ندارد. کشورهایی که مدرن هستند، کشورهایی که حکومت آنها ملی است، یعنی متعلق به همه آحاد یک ملت است، اینها با همدیگر تفاوت چندانی ندارند. حال آنکه اگر که فرض بکنیم که در کشورهای مختلفی که مسلمانان در آن اکثریت را دارند، حکومت اسلامی هم به وجود بیاید، هیچکدام از این حکومتهای اسلامی نمی توانند شبیه هم باشند به دلایلی که من می‌خواهم امروز عرض بکنم. و در نتیجه این ایده که ممکن است که کشورها، اسلامی بشوند بعد این کشورها متحد بشوند. و همه هم می آیند زیر نظر ولی فقیه، این یک افسانه ای بیش نیست. چرا؟ بخاطر اینکه اسلام یک دین است. دین تا لحظه ای وجود خارجی دارد که پیغمبرش زنده است. به محض اینکه آن پیغمبر سر را به زمین گذاشت، آن دین تکه پاره می شود و هزار قرائت مختلف از آن دین به وجود می آید که ما به آن می گوییم مذهب. اسلام دیگر وجود خارجی ندارد، ما اگر می گوئیم دین اسلام، بلافاصله باید پشت بند آن یک ادامه هم بدهیم، بگوییم دین اسلام سنی ها، دین اسلام شیعه‌ها، دین اسلام، بعد در سنی ها، کدام سنی؟ حنفی ها، در شیعه کدام شیعه؟ شیعه 12 امامی، 3 امامی و غیره. بنابراین می بینیم که به هیچ وجه دیگر نمی توان یک چیز را نشان داد و گفت این اسلام است. از اسلام هزار و یک قرائت وجود دارد. حالا ببینیم که این چگونه ممکن است که این قرائت های مختلف که در سرزمینهای مختلف، اکثریت جمعیت را با خودشان دارند، چگونه ممکن است که این ها با هم متحد شوند و حکومت جهانی اسلام را تشکیل بدهند؟ و چه دلایلی می توانیم پیدا بکنیم یا نشانه هایی پیدا بکنیم که چنین چیزی مقدور است؟ مثلا می گوییم که مگر همان موقع که حکومت ایران اسلامی شد، در افغانستان هم طالبان نیامدند سر کار و حکومت اسلامی را در آنجا برقرار کردند، ولی آنها سنی بودند، آنچه که در ایران آمد بر سر کار شیعه بود. اینها کجا توانستند با هم اتحاد بکنند؟

شکوه میرزادگی: البته خود جامعه هم متفاوت بود. یعنی جامعه افغانستان با جامعه ایران فرق می کرد به همین دلیل عملکرد حتی اگر یک نوع شیعه هم بودند دوتایی فرق می کرد.

اسماعیل نوری علا: آن حرف دیگری است، شیعه قم با شیعه بجنورد فرق دارد. ولی بهرحال این حکومت یک شریعتی را می آورد وسط و قانون اساسی خودش را براساس آن شریعت می نویسد. نمونه های مختلفی را داریم که در طول تاریخ هیچگاه حکومت های اسلامی نتوانستند با همدیگر کنار بیابند. حتی می توان اینگونه گفت که اگرچه که خداوند اسلام به پیغمبرش مژده می دهد و می گوید که تو الان صاحب امت واحده شدی، مژده می دهد در قران است، امت واحده شده ای این امت واحده 10 دقیقه بعد از فوت پیغمبر از هم متلاشی شده و دیگر امت واحده اسلامی وجود ندارد. این مسئله اصلا ربطی به حالا ندارد. یعنی اینکه مثلا وقتی که حکومت بنی امیه خلیفه، آمده بوندند خلیفه اسلام بودند، آمده بودند سرکار و بعد می روند نوه های پیغمبر و فرزندان پیغمبر را سر می برند، در واقع یک حکومت اسلامی دارد با مسلمانان تراز اول دارد این کار را می کند. یعنی می خواهم بگویم که شاید در طول تاریخ اینقدر مسلمانان همدیگر را کشتند، نیامدند بروند از دیگران بکشند. یا مثلا بین یهودی ها و مسیحیان جنگی درگرفته باشد که اینها بروند همدیگر را بکشند. یعنی اشل قضیه یا مقیاس کشار قضیه را که نگاه کنید، مثلا دعوای اسرائیل و فلسطین پیش آن هیچ است. شما نگاه کنید که مثلا در همان زمانی که در بغداد، ما حکومت بنی عباس را داشتیم، یک شاخه از شیعیان رفتند در شمال افریقا و در همین مصر امروز حکومت بنی فاطمه را درست کردند. دو خلافت اسلامی، یکی در بغداد یکی در قاهره، اصلا قاهره را آنها ساختند بنوان پایتخت خودشان، اینها قرن ها با همدیگر جنگیدند و خون همدیگر را ریختند. دو امپراطوری یا دو حکومت اسلامی. یا بگیریم حکومت صفوی و حکومت عثمانی را، هر دوتا مسلمان بودند، اگر که ما وجه اشتراک اینها را در اسلامشان بگیریم، اینها امت واحده هستند با هم باید با صلح و صفا زندگی کنند، ولی  ببینید که چه کشتاری این دو کشور از همدیگر کردند به نام اسلام، آن یکی در استانبول نشسته بود و می گفت من خلیفه اسلام هستم و به نام اسلام می آمد اینطرف و شیعه می کشت، شیعه ها هم از آن طرف می رفتند می کشتند. حالا از کشتارهای داخلی هم کاری نداریم، راجع به حکومت صحبت می کنیم، وگرنه به کشارهای داخلی یک حکومت از مردمان مسلمان خودش نگاه کنیم که واویلا می شود. یعنی شما می بینید مثلا یک آدمی پیدا می شود به نام شاه اسماعیل صفوی،که خیلی هم امروزه مورد علاقه مردم است بخاطر اینکه می گویند اگر او نبود ایران مستقل نمی شد و یکپارچه نمی شد و این صفویه بود که استقلال را به ایران برگرداندند، اما او می آید در تبریز تاجگذاری می کند و در همانجا می گوید این مملکت سنی را من به ضرب شمشیر شیعه خواهم کرد. و راه می افتد. شهر به شهر قتل عام می کند از مسلمانان، تا اینکه بتواند حکومت خودش را مستقر بکند. اگر که ما به این نگاه بکنیم که در کلیت قضیه، اساسا اسلام چگونه تقسیم بندی می شود؟ ما می بینیم از یکسو ما اسلام سنی را داریم، از یکسو اسلام شیعه را داریم. در اسلام سنی، ما لااقل ۴ مذهب متفاوت از هم را داریم، مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مالکی و شافعی را. این طرف در اسلام شیعه ما از همان زمان خلافت علی ابن ابیطالب ما خروجی های از اردوگاه ایشان را داریم هم می گویند خوارج، اینها شیعه بودند ولی به علی گفتند تو چرا رفتی با معاویه صلح کردی و خیانت کردی به ما، بنابراین ابن ملجم هم که می گویند ایرانی بوده در آن اردوگاه بوده، می زند و ترور می کند علی ابن ابیطالب را. یا قرمطی ها یا مثلا این 12 امامی که ما داریم، هر کدام از این امام ها که فوت می کردند، عین پیغمبر که فوت می کرد و پیروانش تکه تکه می شدند،  بعد از هر امامی هم همه پیروان آن امام تکه تکه می شدند. یعنی مثلا ما الان شیعه زیدی داریم در جنوب عربستان در یمن شمالی اینها شیعه زیدی هستند. در خود شمال ایران پشت کوه های البرز، عده ای ما شیعه زیدی داریم که این شیعه های زیدی عربستان، می کبوند می روند آنجا، ائمه خودشان را یا قدیسین خودشان را زیارت می کنند. کمی اینها زیدیه هستند و ۵ امامی، می رسیم به امام پنجم، سر اینکه چه کسی جانشین امام ششم می شود دعوا می شود. یکهو یک چیزی از آن می آید بیرون به آن نام شیعه اسماعیلیه ۷ امامی، که اینها هستند بلند می شوند در شمال افریقا و در آنجا در مصر امپراطوری فاطمیون را که ۷ امامی و اسماعیلی هستند بنیاد می گذارند و بعد شروع می کنند هم جنگیدن با حکومت اسلامی بغداد، هم فرستادن اشخاصی که بروند در داخل آن مملکت مردم را بجای آنکه بیعت بکنتد با بغداد، بیایند بیعت بکنند با خلیفه نشسته در قاهره. نمونه آن ناصرخسرو شاعر بزرگ ایران از فاطمی بوده و ۷ امامی بوده. و بعد می‌رسیم در ۸ امامی ۹ امامی 10 امامی 11 امامی و 12 امام.ی که حالا چگونه شد 12 امامی را گفتند دیگر ختم بکنیم قضیه را، ولی هرگز این انشعابات در داخل اسلام متوقف نشد. یعنی اینکه اولا یک شاخه بزرگی ما داریم به نام شاخه صوفیه که این صوفیه هم سنی آن را داریم، هم شیعه را داریم، هم اسماعیلی را داریم، هم حنفی و مالکی را داریم، می شود شاید بیش از ۳۰ یا ۴۰ نام فرقه صوفیه برد، که یکی از این فرقه ها صفویه ها بودند که آمدند حکومت را گرفتند و حکومت اسلامی شیعه 12 امامی صفوی را بنیاد گذاشتند. یا همین شیعه 12 امامی را بگیریم، حالا بگوییم که آنها بیخودی می گویند آن ۳ امامی و ۴ امامی و 5 امامی و ۷ امامی همه بیخود گمراه شدند. اصل قضیه این 12 امامی هستند. در خود این 12 امامی، شما اگر نگاه بکنید می بینید مثلا دو طایفه وجود دارد به نام «اخباریون» و «اصولیون» که اینها از لحاظ روشهای فقهی با همدیگر اختلاف دارند. و ما مثلا در بین سقوط دولت صفوی و پیدایش دولت قاجار می بینیم که اینها آنچنان در عراق به جان هم می افتند و خونریزی می کنند؛ در کوچه های کربلا همینطور سر همدیگر را می زدند، مسلمانانی که همه شیعه اثنی عشری بودند. و یا همین امروز ما، شیعیان تثنی عشری ولایت مدار را بگیریم، اینهایی که معتقدند که ولی فقیه آن بالا نشسته و نماینده امام زمان است. این ولی فقیه اینقدر که از مسلمان کشته آیا از مذاهب دیگر کشته است؟! اینقدر که مسجد سنی ها را خراب کرده، حسینیه دراویش را خراب کرده، آیا کلیسا را هم خراب کرده؟! بنابراین مسلمان، دشمن مسلمان است. و این اخوندهایی که این قرائت های مختلف و مذاهب مختلف اسلامی را به وجود آوردند، کاری کردند که اصلا اینها همدیگر را نجس می دانند. ما می دانیم که مثلا در الازهر مصر مدتها است که یک جایی وجود دارد به نام دارالتقریب یعنی خانه نزدیک شدن، می خواهند که مذاهب مختلف اسلامی را با هم نزدیک بکنند، ولی این فقط تبدیل شده به یک کنفرانسهایی که یک عده از این آخوند هایی که در هر فرقه ای که باشند، دنبال این هستند که یک سمیناری شرکت کنند شکمی پر بکنند و گردشی بکنند، می روند در این کنفرانسها می نشینند. حکومت اسلامی آمده در ایران دارالتقریب درست کرده و دعوت می کند مثلا از آخوندهای سنی، از ترکمن صحرا، از کردستان، از این طرف از آن طرف، آخوندها را دعوت می کند بیایید با هم تقریب و به هم نزدیک بشویم. ولی عملا همین پریروز من داشتم می خواندم که آقای احمدی نژاد دارد می‌رود استان زاهدان و می خواهد در آنجا اعلام بکند برنامه های عمرانی را که برای استان زاهدان تهیه دیدند. آیت الله سنی های زاهدان آنها که به  دینکارانشان آیت الله نمی گویند، می گویند مولوی، مولوی عبدالحمید که سرکرده سنی های زاهدان است اعلام کرده است که خیلی استقبال می کنیم از اینکه دولت تصمیم گرفته است یک مقدار از پول این مملکت را بیاورد به این استان بریزد و آبادانی بکند، ولی پیش از همه این کارها و بیش از همه این کارها، ما نیاز به رفع تبعیض داریم. ما گرفتاری ما در تبعیضی است که شما شیعیان اثنی عشری ولایت مدارا بر سر ما آوردید. شما نگاه بکنید که وقتی که می‌گویند حکومت اسلامی اگر در ایران باقی بماند نه تنها موجب وحدت نمی شود، بلکه موجب تجزیه می شود. دقیقا به همین دلایل است. شما نگاه بکنید. شاه اسماعیل از تبریز راه افتاده آمده به اصفهان و توانست مرکز ایران را به ضرب شمشیر و خونریزی شیعه اثنی عشری بکند ولی دور تا دور ایران را نگاه بکنید، می بینید ایرانیان دور تا دور ایران از بلوچستان تا گرفته تا کردستان تا خوزستان تا ترکمن صحرا، اینها همه سنی باقی ماندند. دست زور شاه اسماعیل به اینها نرسید و حالا که این آخوندهای اثنی عشری آمدند در ایران به قدرت رسیدند، بیشترین تحمیل را دارند نسبت به اینها می‌‎کنند. ما کاری نداریم که خود این تشیع اثنی عشری نه تنها این سه نحله اخباریون و اصولین و ولایت مداران را ساخته، یک شاخه های فرعی دیگری هم دارد، مثل مثلا جماعت شیخیه، شیخیه پیروان شیخ احمد احصایی و شیخ عبدالکریم و اینها، مسلمان و شیعه هستند، اینها شیعه اثنی عشری هستند، ولی چون شیخ احمد احصایی گفته که -یعنی خواسته زیراب آخوندها را بزند- آخوندها دشمن رسمی شیخیه هستند. از دل شیخیه آن وقت ما می بینیم که بابیه به وجود آمده، از دل بابیه ما می بینیم بهایی به وجود آمدند. اینقدر که الان حکومت اسلامی با بهائیان بد است، که وصله تن شان هستند بهائیان ممکن است منکر بشوند بگویند دیانت بهایی یک دین مستقلی است، ولی تاریخ را که بخوانیم می بینیم که این از دل تشیع آمده بیرون، حالت یکجایی مستقل شده. اینقدر که دشمن بهایی ها هستند، هم وقتی که در حکومت هستند و وقتی که در حکومت نیستند، شما از دوران مصدق نگاه کنید به این طرف، چگونه اینها رفتند حضریره القدی بهاییان را خراب کردند، بهائیان را از ادارات دولتی بیرون کردند، اینها دشمنی شان با آن چیزی است که در داخل خودشان اتفاق افتاده، حتی الان هم که می بینید در مملکت ما، می بینید که کی در حصر خانگی است؟ حجت الاسلام کروبی، میر حسین موسوی نخست وزیر محبوب امام. اینها شیعه اثنی عشری هستند. ولی آنها می گویند اینها فتنه گرند، اینها کافرند، اینها مرتد هستند و براساس فقه آخوندهای ولایت مدار، اینها را از دین خارج می دانند و اگر دستشان برسد می خواهند اینها را بکشند.

شکوه میرزادگی: و به این ترتیب کشورهای دیگر اسلامی بشوند اصلا جنگ را می افتد.

اسماعیل نوری علا: من یقین دارم و برای اینکه شما الان اگر که به نقشه دنیا نگاه بکنید، می بینید که مثلا اگر این طرف دنیا را بگیریم که امریکا است و این طرف چین است، این گستره را که در نظر بگیریم یک دایره ای در وسط آنجا هست که این را می گویند جهان اسلام، که آغاز می شود از شمال افریقا و می رود تا جزایر اقیانوس هند و غیره. بیایید ترکیب مذهبی این جوامع را نگاه بکنید. می بینید که شیعه فقط در ایران وجود دارد، یک بخشی در افغانستان و کمی هم در تاجکستان، یعنی حوزه شرق ایران، مال مذهب سنی حنفی است، اما شما بیایید نگاه بکنید مثلا در خود عربستان یک نوع تسنن داریم. تمام شمال افریقا را که نگاه کنید از لیبی و الجزیره بگیرید به طرف غرب، به طرف اقیانوس اطلس، ما می‌بینیم که اینها همه مالکی هستند. یعنی تکه تکه این جهان اسلام را که نگاه بکنید اینها همه دارای باورها و عقاید شخصی خودشان هستند.

شکوه میرزادگی: فقط در الله و رسول الله حضرت محمد یکی هستند.

اسماعیل نوری علا: به محض اینکه از حضرت محمد رد می شود، این یکی عید عمر می گیرد، آن یکی می گوید حضرت عمر رضی الله. عمر یک شخصیت محترمی است، ابوبکر یک شخصیت محترمی است برای اهل تسنن. ولی شیعه لعنتشان می کنند و این آخوندها کاری کردند که شیعه و سنی نتوانند به همدیگر نزدیک بشوند. من نمی خواهم وارد جزئیات حرفهای اینها در مورد رد مذاهب دیگر بشوم. چون یک وقت بنده هم متهم بشوند دارم آتش نفاق را روشن می‌کنم. ولی آخوندها این کار را کردند و این آتش نفاق را آنها به وجود آوردند و به همین دلیل نه تنها برای مملکت ما، برای هر مملکت دیگری که در دنیا وجود دارد، اگر آن حکومت مذهبی بشود، جز تجزیه و تفرق و زد و خورد و جنگ حاصلی نخواهد داشت. همین مملکتی که ما در آن هستیم، انواع و اقسام مذاهب اینجا هستند. مذهب غالب هم مسیحیت است. ولی مسیحیت که وجود خارجی ندارد. ما مسیحیت کاتولیک داریم، مسیحیت پروتستان داریم. خود مسیحیت پروتستان چند شعبه است. حالا فکر کنید در همین آمریکا، یک کدام از این شاخه ها اخوند هایش را بیایند حکومت را به دست بگیرند، اول کاری که می کنند نصف جمعیت آمریکا را، حالا منهای ماها که از سابقه ی کشور اسلامی آمدیم، آن یکی هندو و آن یکی چینی است، آنها را کنار، اول به جان خود این مسیحیان می افتند، چون کسی کلیسای کاتولیک وقتی که آغاز پروتستانتیسم بود مارتین لوتر و کالون عمل می کردند، کشتار عجیبی اینها از همدیگر کردند آن موقع که در قدرت بودند. بنابراین دین یکی است، اما این خُرد می شود به مذاهب و مذاهب ساخته می شوند برای ایجاد تجزیه و نفاق و دشمنی بین مسلمانان. 
